
اصلاح‌طلبان تندرو خســـته شده‌اند. آن‌ها نمی‌خواهند 

نسبتشـــان با دولت پزشـــکیان ذیل کلیدواژه »حامی« 

پولیستی را که  تعریف شود و مثل همیشه راه ساده‌تر و پو

»اپوزیســـیون« بودن است، انتخاب می‌کنند. از سویی 

هم برخی از آن‌ها چون نمی‌خواهند علیه شخص مسعود پزشکیان به‌عنوان 

یک اصلاح‌طلب موضع بگیرند و همچنان به قانون نانوشته اصلاح‌طلبی، 

یعنی عدم انتقاد جدی به شـــخصیت‌های خودی پایبند هستند، لذا تلاش 

می‌کنند برای همه مشکلاتی که دولت نتوانسته آن را حل کند، یک مقصر 

دیگر بیابند و دولت را فقط »مجری« بدانند. یا شـــاید برای همه مطالباتی 

که خود از دولت پزشـــکیان داشته‌اند و به او رأی را چنان باجی غیررسمی 

دادنـــد تا در ازای آن، آنچه را که می‌خواهند پزشـــکیان اجرایی کند و اگر 

نکرد، او را در ســـختی اداره کشور تنها ر‌ها خواهند کرد. 

صدا‌هایی که از اردوگاه اصلاح‌طلبان شـــنیده می‌شود، این موضوع را به 

ذهن می‌آورد که برخی از آن‌ها از دولت پزشـــکیان که فردی از میان خود 

آنهاســـت، ناامید شده‌اند و دیگر نمی‌خواهند پای حمایت از او بایستند. 

این یعنی پس از کلی خبر و تحلیل ذیل عنوان »عبور از خاتمی« و ســـپس 

رونـــد ذیل مفهوم »عبور از روحانی«، حالا در نیمه دومین ســـال دولت 

پزشـــکیان، با نام او هم همین عبارت وارد ادبیات سیاسی اصلاح‌طلبان 

می‌شود؛ »عبور از پزشکیان«. 

   زدن زیر میز انتخابات

مشـــکل این نیست که اصلاح‌طلبان به نقد دولتی برمی‌خیزند که خود بر 

سر کار آورده‌اند، زیرا نقد به امید رفع مشکلات و اصلاح مسیر اشتباه، از 

قضا کار درستی است و به هیچ بهانه‌ای نباید باب آن بسته شود. مشکل این 

است که برخی اصلاح‌طلبان از اساس زیر میز انتخاب پزشکیان می‌زنند. 

 حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به ده‌ها 
ً
مثلا

سخنرانی خود در شهر‌های مختلف برای جلب آرای مردم به نفع پزشکیان، 

گفته بود: »من شـــرمنده مردمی هستم که با وعده‌های آقای پزشکیان رأی 

آن‌ها را گرفتم. ایشان ]پزشکیان[ بخش عمده‌ای از این کار‌ها را هنوز انجام 

نداده اســـت.« جواد آذری‌جهرمی، دولت پزشکیان را به دوری از انفعال 

فرامی‌خواند و محمد مهاجری که عضو شـــورای اطلاع‌رسانی دولت بود، 

خواســـتار به منزل فرستادن قائم‌پناه، معاون اجرایی دولت شد و حتی او و 

دیگر عضو شـــورای اطلاع‌رسانی دولت استعفا هم دادند تا فاصله‌گذاری 

آنان با دولت در چشـــم افکار عمومی بیشتر به چشم بیاید. 

درواقع تندرو‌های اصلاح‌طلب زیر میز انتخابات می‌زنند؛ امروز حمایت 

می‌کنند تا کســـی بر سر کار بیاید و دو روز دیگر پشیمان می‌شوند و ژست 

اپوزیســـیون همان دولت را می‌گیرند. مخالف‌خوانی و همیشـــه غرزدن، 

نســـبت به حمایت و اقناع افکار عمومی برای ماندن در صف حامیان، هم 

راه راحت‌تری است و هم به لحاظ سیاسی ژست شیک‌تری دارد و با ادای 

روشنفکری همراه است و می‌تواند توده‌های قشر متوسط را که عاشق ادا‌های 

سیاســـی و روشنفکری هستند، با خود همراه کند. درحالی‌که نه پزشکیان 

آدم ناشـــناخته‌ای بود که حالا تازه متوجه مواضع و عملکرد او شوند و نه 

انتخابات خرید اینترنتی اســـت که بتوانند کالای خریداری شده را به دلیل 

عدم مغایرت با کالای معرفی‌شـــده در سایت، پس بفرستند! درواقع این 

اصلاح‌طلبان دنبال آن هســـتند که دفاع از دولت برایشان اعتباری بیاورد و 

رزومه مثبتی برایشـــان ثبت کند، نه آنکه خود اعتبارشان را برای اصلاح و 

حمایت دولت بدهند. 

در چنین فضایی است که آن نامه پرابهام جبهه اصلاحات خطاب به محمد 

خاتمی نوشته می‌شود که با فراموشی مصلحتی همه تلاش‌های انتخاباتی 

جبهه اصلاحات و چشم‌بستن بر همه فعالیت‌های انتخاباتی کنونی احزاب 

اصلاح‌طلب برای رسیدن به قدرت، با عوام‌فریبانه‌ترین موضع ممکن، از 

لزوم دوری از قدرت و ماندن در کنار مردم می‌گوید. 

   ناجوانمردی سیاسی

این میان اما برخی نزدیکان دولت و تندرو‌های اصلاح‌طلب اقدام دیگری را 

هم ضمیمه همه این تندروی‌ها می‌کنند که جز ناجوانمردی سیاسی نمی‌توان 

عنوان دیگری برای آن پیدا کرد. همان‌ها که در شب‌های قبل انتخابات همه 

تلاش خود را برای حضور یک اصلاح‌طلب بر کرسی ریاست‌جمهوری به 

کار می‌گیرند، حالا از کمی اختیارات ریاست‌جمهوری می‌گویند و چنانچه 

 یک تدارکاتچی نامیدند، حالا هم 
ً
زمان خاتمی، رئیس‌جمهور را صرفـــا

 یک »مجری« می‌نامند. این یعنی که می‌خواهند در 
ً
رئیس‌جمهور را صرفا

چشم مخاطبان خود، مقصر اصلی مشکلات را جایی دیگر معرفی کنند. 

جواد امام، ســـخنگوی جبهه اصلاحات معتقد است دولت به‌کلی از حل 

مشکلات ناتوان است و »پاســـخگوی مسئولیت‌های محوله نیست.« و 

در پایـــان در عبارتی طعنه‌آمیز، »دولت و مجلس و حتی شـــخص دکتر 

 یک مجری محض و همراه و هماهنگ« می‌نامد که 
ً
پزشـــکیان« را »صرفا

»هیچ رنگ‌وبویی از پزشـــکیان دوران انتخابات، در رفتار و کابینه او دیده 

 
ً
نمی‌شـــود.« الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم اخیرا

 به 
ً
در موضوعی بدون اطلاع‌رســـانی شفاف و همه جانبه یک اتفاق، صرفا

پاراف و ابلاغی در یک موضوع خاص اشـــاره کرد تا به مخاطبان خاص 

خود بگوید که دولت مقصر نیست و ابلاغیه از جایی دیگر آمده است. این 

اطلاع‌رسانی ناقص حضرتی البته با واکنش تند و علنی علی‌اصغر شفیعیان، 

چهره رسانه‌ای نزدیک به دولت و شخص پزشکیان مواجه شد که در شبکه 

مجازی ایکس نوشت: »اگر ضرورتی داشت، دفتر مقام ابلاغ‌کننده تبیین 

می‌کرد. خودمان را وسط نیندازیم!«

رویکرد کلی همه این مواضع و بسیاری مواضع دیگر ازاین‌دست، فرافکنی 

و مســـئولیت‌ناپذیری اســـت با دو نگاه؛ اول آنکه تقصیر ما نیست و ما با 

پزشکیان فاصله داریم، دوم آنکه تقصیر پزشکیان نیست.

 اصلاح‌طلبان رادیکال ابایی هم ندارند که رویکرد انتخاباتی خود را 
ً
بعضا

آشـــکارا بیان کنند؛ چنانچه هفته گذشته روزنامه هم‌میهن هشدار داده بود 

که اگر برای انتخابات شـــورا‌ها امیدمان به رئیس‌جمهور باشد، به صندوق 

انتخابات آسیب‌زده می‌شود. 

دولت پزشـــکیان نیاز به حمایت دارد تا بتواند در این شرایط دشوار کار را 

 در این مسیر، حامیان انتخاباتی او اولی از دیگران هستند 
ً
پیش ببرد و طبعا

که در کنار رئیس‌جمهور و برای مردم بمانند، نه آنکه به اســـم در کنار مردم 

ماندن، دنبال سود سیاســـی خود از این میدان سخت و پرحادثه باشند و 

ابتدای دولت را با ســـهم‌خواهی و ادامه دولت را با فرافکنی پیش ببرند. 

رحمان‌الله لکنوال، شـــهروند ۲۹ ســـاله افغان‌تباری است که در نزدیکی 

کاخ ســـفید به ســـمت نیرو‌های گارد ملی تیراندازی کرد. بلافاصله بعد از 

این اقدام، »کریســـتی نوئم« وزیر امنیت داخلی آمریکا در پیامی در شبکه 

اجتماعی »ایکس« اعلام کرد دو عضو گارد ملی آمریکا روز چهارشـــنبه در 

شهر واشنگتن هدف تیراندازی قرار گرفتند و کاخ سفید هم به طور هم‌زمان 

 بسته شده است. کارولین لویت، 
ً
اعلام کرد ساختمان به دلایل امنیتی موقتا

سخنگوی کاخ سفید گفت: »رئیس‌جمهور در جریان قرار گرفته است.« بر 

اســـاس ادعای سی‌ان‌ان، این فرد افغان مدت‌‌ها پس از انقضای ویزای خود 

در ایـــالات متحده مانده و در زمان حادثه به صورت غیرقانونی در کشـــور 

حضور داشته اســـت. وضعیت مهاجرتی او بلافاصله پس از تیراندازی به 

موضوع اصلی بحث‌‌های سیاســـی تبدیل شد. از همان ساعات اولیه پس 

از این اقدام، دونالد ترامپ این رویداد را به فرصتی برای مهاجرســـتیزی و 

تسویه‌حساب سیاسی با دموکرات‌‌ها به‌ویژه جو بایدن تبدیل کرد. او بلافاصله 

بعد از این تیراندازی فرد مهاجم را »حیوان« خطاب کرد و در ادامه هم طی 

یـــک گفت‌وگوی اینترنتی با نظامیان آمریکایی و همچنین یک توییت مملو 

از اظهارات تند ضدمهاجرتی، سیاســـت‌‌های مهاجرتی دولت قبل را مقصر 

اصلی دانست و چندین بار با لحنی تند، مهاجران کشور‌های مختلف ازجمله 

افغانستان و سومالی را هدف حملات کلامی قرار داد. 

 CIA مانور سیاسی ترامپ روی این موضوع و اعتراف به ارتباط فرد مجرم با

پیچیدگی امنیتی این پرونده را بیشتر از یک پرونده تیراندازی کرده و اکنون این 

شائبه را تقویت کرده است که چه بسا این حمله اقدامی ازپیش‌طراحی‌شده 

با هدف مشروعیت‌بخشی بیشتر به سیاست‌‌های ضدمهاجرتی ترامپ باشد. 

   بهانه‌ای برای تشدید سیاست‌‌های ضدمهاجرتی 
ترامـــپ پیش از توییت هیجانی و مملو از توهین به مهاجران، در حاشـــیه 

گفت‌وگوی اینترنتی با نیرو‌های نظامی آمریکا خطاب به خبرنگاران حاضر 

با اشـــاره به ماجرای ورود مهاجران افغانستانی هم‌زمان با تخلیه نیرو‌های 

نظامی آمریکا از این کشور در دوره بایدن، سیاست‌‌های بایدن را این‌گونه مورد 

 چکشان هم نکرد، فقط آن‌ها را ریختند 
ً
تمســـخر قرار داد: »هیچ‌کس اصلا

در هواپیمـــا و به اینجا آوردند.« او مهاجران افغان را از نظر فیزیکی »خیلی 

قوی« توصیف کرد و مدعی شد بسیاری از آن‌‌ها »جنایتکار« هستند. ترامپ 

همچنین حمله به جامعه ســـومالیایی ساکن آمریکا را نیز در دستور کار قرار 

داد و گفت آن‌‌ها پول زیادی از آمریکا  می‌گیرند و به ســـومالی می‌فرستند و 

حتـــی نماینده‌ای از همان جامعه در کنگره دارند، درحالی‌که کشورشـــان 

 کشور هم نیست.« پس از این دیدار ترامپ در توییت طولانی خود 
ً
»تقریبا

در روز شـــکرگزاری اظهاراتش را تکرار کـــرد. او ابتدا با لحنی طعنه‌آمیز به 

جامعه آمریکا که اجازه داده‌ با ورود مهاجران کشورشـــان »تکه تکه« شود 

»تبریک« گفت و سپس به توصیف وضعیت مهاجرت پرداخت. او ادعا کرد 

۵۳ میلیون خارجی در آمریکا زندگی می‌کنند که بیشترشان از »کشور‌های 

شکست‌خورده، زندان‌‌ها، تیمارستان‌‌ها، باند‌های تبهکار یا کارتل‌‌های مواد 

مخدر« آمده‌اند. او مهاجران را متهم به استفاده گسترده از مزایای رفاهی کرد 

و مدعی شد یک مهاجر با گرین‌کارت و درآمد ۳۰ هزار دلار، سالانه نزدیک 

۵۰ هزار دلار مزایا دریافت می‌کند. 

در بخش دیگری از همین توییت، ایالت مینه‌سوتا را مثال زد و نوشت »صد‌ها 

هزار پناهجوی ســـومالیایی« این ایالت را »تصاحب« کرده‌اند و باند‌های 

سومالیایی در خیابان‌‌ها پرسه می‌زنند. او تیم والز، فرماندار دموکرات مینه‌سوتا 

را »به شدت عقب‌مانده« خواند و ایلهان عمر، نماینده سومالیایی‌تبار کنگره را 

به دلیل حجابش مسخره کرد و اتهامات اثبات نشده در مورد اینکه او از طریق 

ازدواج صوری با برادرش به طور غیرقانونی وارد آمریکا شده را این‌گونه تکرار 

کرد: »بدترین نماینده کنگره در کشور ما، ایلهان عمر که همیشه با روسری‌اش 

 دروغ می‌گوید که شما نمی‌توانید با برادرتان ازدواج 
ً
ظاهر می‌شود و احتمالا

کنید؛ کاری جز شـــکایت نفرت‌انگیز درباره کشور ما، قانون اساسی‌مان و 

اینکه چقدر بد با او رفتار می‌شود، انجام نمی‌دهد.« این اتهام که گروه‌‌های 

ضداسلامی در آمریکا مطرح می‌کنند پیش از این بار‌ها با واکنش ایلهان عمر 

مواجه شده و او آن را »مزخرف و توهین‌آمیز« خوانده است و مدعیان هرگز 

نتوانســـتند اثباتش کنند. با این حال عالی‌ترین مقام سیاسی آمریکا با هدف 

مهاجرستیزی، آن را در پیام روز شکرگزاری‌اش تکرار کرده است! 

ترامپ در پایان توییت وعده داد که مهاجرت از کشور‌های جهان سوم را »به 

طـــور دائم متوقف« کند، همه ورودی‌‌های دوران بایدن را لغو نماید، مزایای 

فدرال به غیرشهروندان را قطع کند و سیاست »مهاجرت معکوس« یا همان 

»اخراج گسترده« را اجرا کند. 

   همکاری با سیا هم برای اپوزیسیون نان نمی‌شود

یکی از نکات کلیدی پرونده تیراندازی در مقابل کاخ ســـفید همکاری قبلی 

رحمان‌الله لکنوال با سازمان سیا در دوران حضور نظامی آمریکا در افغانستان 

اســـت. ترامپ خود در اظهاراتش به این موضوع اشاره کرد و گفت این فرد 

در زمان جنگ افغانستان با سیا کار می‌کرده و پس از قدرت‌گیری طالبان به 

آمریکا آورده شده است. این اعتراف لایه دیگری از پیچیدگی به ماجرا افزود. 

همکاری لکنوال با ســـیا و وضعیت کنونی‌اش که با ویزایی تمدیدنشده به 

عامل راه‌اندازی یک جو تبلیغاتی ضدمهاجرت تبدیل شـــده، پیامی آشکار 

برای هزاران عامل آمریکا در سراسر جهان است که به اپوزیسیون کشورشان 

تبدیل شـــده‌اند و به امید دریافت ویزای آمریکا تحت عنوان اطلاع‌رسان و 

همکار محلی نیرو‌های آمریکایی در نقاط مختلف دنیا به پروژه‌‌های براندازی 

علیه دولت‌‌های حاکم کشورشان مشـــغول هستند. در اعتراف ترامپ این 

پیام آشکار وجود دارد که حتی اگر سال‌‌ها با سازمان‌‌های اطلاعاتی آمریکا 

همکاری کنید درنهایت ممکن است ویزای شما تمدید نشود، با یک حادثه 

بهانه‌ای برای لغو آن به‌وجود بیاید و حتی اخراج شوید. این وضعیت، اعتبار 

وعده پناهندگی آمریکا به همکاران محلی‌اش را زیر ســـؤال می‌برد. هزاران 

افغان و عراقی که ســـال‌‌ها با نیرو‌های آمریکایی و ناتو همکاری کرده‌اند و با 

ویزای ویژه یا از طریـــق تخلیه اضطراری به آمریکا آمده‌اند حالا با نگرانی 

شدید به آینده نگاه می‌کنند. بسیاری از آن‌‌ها پنج یا شش فرزند دارند و پس 

از مهاجرت به آمریکا در مشاغل ساده کار می‌کنند. اظهارات ترامپ مبنی بر 

اینکه »حتی کسانی که با خودکار جو بایدن خواب‌آلود آمده‌اند« هم اخراج 

 این گروه را هدف قرار داده است. 
ً
خواهند شد، مستقیما

پیام واضح به هزاران عامل اطلاعاتی و عملیاتی وابسته نیرو‌های آمریکایی 

در کشـــور‌های مختلف این اســـت که حتی همکاری طولانی با نهاد‌های 

آمریکایی هم تضمین‌کننده اجازه زندگی دائمی آن‌ها در آمریکا نیســـت و 

 با یک تغییر دولت از دموکرات به جمهوری‌خواه، وضعیت آن‌ها نیز 
ً
صرفـــا

ممکن است تغییر کند. 

   احتمال یک بازی ازپیش‌طراحی‌شده 
شـــدت و سرعت استفاده سیاسی ترامپ از حادثه همراه با اشاره خودش به 

ســـابقه همکاری متهم با ســـیا، این شائبه را تقویت کرد که شاید کل ماجرا 

بخشی از یک ســـناریوی ازپیش‌طراحی‌شده باشد تا فشار روانی و سیاسی 

لازم برای تصویب قوانین مهاجرتی بســـیار سخت‌گیرانه‌تر فراهم شود. این 

گمانه‌زنی وقتی پررنگ‌تر شـــد که ترامپ بلافاصله پس از حادثه بسته کامل 

سیاست‌‌های ضدمهاجرتی خود را با جزئیات اعلام کرد. 

ترامپ به صورت علنی از اصطلاح »مهاجرت معکوس« اســـتفاده کرد 

و گفت تنها راه درمان کامل وضعیت کنونی، اخراج گســـترده اســـت. 

 همان چیزی اســـت که پایگاه اصلی او سال‌‌ها منتظر 
ً
این عبارت دقیقا

شـــنیدنش بـــود و رأی‌دهندگان به او مطالبـــه می‌کنند و حالا به‌عنوان 

سیاست اعلامی رئیس‌جمهور مطرح شده است. 

آنچه از یک تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید آغاز شد به بزرگ‌ترین موج فشار 

سیاسی برای تغییر بنیادی قوانین مهاجرت آمریکا پس از دهه‌‌ها تبدیل شده 

است. ترامپ با مهارت همیشگی‌اش در استفاده از حوادث توانست موضوع 

را از یک جرم فردی به »تهدید وجودی« تبدیل کند و بسته کامل سیاست‌‌های 

ضدمهاجرتی خود راکه سال‌هاست تبلیغش می‌کند، با جزئیات اعلام نماید. 

   بهانه‌ای برای هجوم مجدد به افغانستان

رئیس‌جمهـــور آمریکا برای آغاز یک ماجراجویی نظامی علیه ونزوئلا یک 

ســـناریوی تبلیغاتی گسترده را آغاز کرده و دولت ونزوئلا را متهم به قاچاق 

ســـازمان‌یافته مواد مخدر به آمریکا می‌کند تا به این طریق بتواند مداخله 

نظامی در این کشور را توجیه کرده باشد. او رویکردی مشابه را نیز در مورد 

افغانســـتان درپیش گرفته است. ترامپ پیش از این گفته بود سیاست دولت 

بایدن در تخلیه پایگاه بگرام اشتباه بوده و او اکنون قصد تصرف مجدد این 

پایگاه را دارد. رئیس‌جمهور آمریکا این اظهارات را روز جمعه بار دیگر در 

گفت‌وگوی اینترنتی با نیرو‌های نظامـــی آمریکا این‌گونه مطرح کرد: »در 

 
ً
کل، وضعیتی که در گذشـــته در افغانستان داشتیم افتضاح بود و نباید اصلا

این اتفاق می‌افتاد. من به همه گفتم اگر قرار باشد ما به افغانستان برویم، با 

قدرت و احترام می‌رویم و پایگاه بگرام را می‌گیریم و نگه می‌داریم.« هویت 

افغانستانی عامل تیراندازی علاوه بر ضریب دادن به موج مهاجرت‌ستیزی 

در آمریکا، می‌تواند بهانه‌ای تبلیغاتی برای تهاجم مجدد به افغانســـتان را 

فراهم آورده تا آمریکا بتواند پایگاه نظامی خود در افغانســـتان را و در یک 

موقعیت جغرافیایی بین ایران و چین احیا کند. این مورد نیز باعث می‌شـــود 

تا دلایل بیشـــتری برای محتمل دانستن یک بازی امنیتی خودساخته توسط 

ترامپ وجود داشته باشد. 

اصلاح‌طلبان رادیکال چطور در حال خالی‌کردن زیر پای دولت پزشکیان هستند

دار و دستۀ نامردها

بعد از حادثه مقابل کاخ سفید رئیس‌جمهور آمریکا دستور اخراج مهاجران حامی خود را هم صادر کرد

ترامپ غیرقابل اعتمادتر از همیشه
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ترامپ چطور می‌خواهد روی 
ناکام ماندن اهدافشان سرپوش بگذارد

شعبده بازی رسانه‌ای 
در عصر پساحقیقت

پس از جنگ 12روزه، »دونالد ترامپ«، رئیس‌جمهور آمریکا، »جی دی ونس« 

معاون او و »بنیامین نتانیاهو« نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به طور پیوسته درباره 

پیروزی بر ایران سخن گفتند.  این استدلال‌ها اما از لحاظ منطقی نقص بزرگی 

دارند؛ سخنان مقامات آمریکایی و صهیونیست درباره پیروزی در جنگ 12روزه در 

شرایطی گفته می‌شوند که هدف از آن‌ها، با توجه به ناکامی در برآوردن اهدافشان 

طی جنگ، زمینه‌سازی برای تکرار برخی شیطنت‌هاست. اگر غرب به اهداف 

خود رسیده است نیازی به ادامه تنش‌ها نداشت مگر آنکه در تحقق آن‌ها شکست 

خورده باشد.  »آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای«، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز 

پنجشنبه در سخنرانی تلویزیونی خود برای مردم، به تشریح بطن قضایای رخ داده 

طی جنگ پرداخته و اعلام کردند آمریکا علی‌رغم به‌کارگیری تمام ابزار‌های نظامی 

از بمب‌افکن تا زیردریایی نتوانست خللی مؤثر در توانایی‌های ایران ایجاد کند و 

پس از آن نیز توسط ایران مورد هجوم واقع شد. ایشان در توصیف معادله جنگ 

در برابر رژیم صهیونیستی گفتند، طرف آغازگر جنگ بیشتر از ضرباتی که به ایران 

وارد کرد، خود زیرضربه رفته و خسارت دید. در این گزارش تلاش‌شده قضایای 

جنگ از نظر نظامی و ابعاد خســـارت‌ها مورد موشکافی قرار گیرند تا زیان‌های 

طرفین محسوس‌تر شود. 

   واقعیت‌ها در حمله به ایران
حملات آمریکا و رژیم صهیونی به ایران باید به طور دقیق از منظر ابزار‌ها و نتایج 

مورد بررسی قرار گیرد. 

 بر اساس تسلیحات به کار رفته و آتش ریخته شده تفسیر نمی‌شوند، 
ً
1. جنگ‌ها صرفا

بلکه تمام مسئله وابسته به نتیجه است. آنچه درخصوص حملات آمریکا به سه 

مورد از تأسیسات هسته‌ای ایران آشکار شده، نتایج مبهم در این اتفاق است.  در یک 

تقسیم‌بندی قدیمی و جامع در تأسیسات هسته‌ای، بخش‌های غیرحساس مانند 

قسمت‌های مربوط به مونتاژ سانتریفیوژ‌ها روی زمین و قسمت‌های حساس‌تر، 

مانند آبشار‌های تشکیل شده از ده‌ها سانتریفیوژ در بخش‌های زیرزمینی واقع شده 

بودند. این تقسیم‌بندی به دو دلیل صورت گرفتند؛ دلیل اصلی تهدیدات نظامی 

دشمن بود. تأسیسات زیرزمینی تأثیر حملات را کاهش داده و یا باعث منصرف 

شدن دشمن از تهاجم می‌شدند. دلیل فرعی جلوگیری از تشعشع بود. از این رو 

هرگونه فعالیت با اورانیوم به بخش‌های زیرزمینی منحصر می‌شد. با خرابکاری‌ها 

و افزایش تهدیدات، قسمت‌های بیشتری از فعالیت‌های هسته‌ای به بخش‌های 

زیرزمینی منتقل شدند.  حملات آمریکا به سه تأسیسات فردو، نطنز و اصفهان، 

 تأسیسات روی زمین را منهدم کردند. علاوه بر آنکه از مدت‌ها قبل، تأسیسات 
ً
صرفا

نیمه حساس با احداث بخش‌های زیرزمینی به آن‌ها منتقل شده بودند، تجهیزات 

موجود در ساختمان‌های روی زمین نیز تخلیه شدند. پس نابودی این تأسیسات، 

 از نظر هزینه ساخت مجدد زیان وارد کردند؛ چه اینکه برخی تأسیسات مانند 
ً
صرفا

فردو، ساختمان‌های روزمینی اندکی داشتند. در دو تأسیسات دیگر بخش‌های 

مهم تأسیســـات روزمینی به انبار‌های موقت، ساختمان‌های اداری، مسجد و 

موارد اینچنینی مربوط می‌شدند.  برای ضربه به تأسیسات زیرزمینی، آمریکا 14 

بمب سنگین‌وزن سنگرشکن استفاده کرد. با توجه به عمق تأسیسات، به‌ویژه در 

فردو، حداکثر کارایی که پرتاب‌کنندگان از آن انتظار داشتند، تحت تأثیر قرار دادن 

غیرمستقیم بود؛ به این شکل که انفجار‌ها بتوانند لرزشی ایجاد کنند تا بر اثر آن 

سانتریفیوژ‌ها که دستگاه‌های دقیقی‌اند، از کار بیفتند.  در یک جمع‌بندی، حملات 

آمریکا تأسیسات روزمینی تخلیه شده را نابود کرد، وضعیت تأسیسات زیرزمینی به 

 ایران با مشروعیت به‌دست آمده برای پنهان‌سازی 
ً
طور کامل مبهم است و احتمالا

تأسیساتش، ابهام بیشتری را در صنعت هسته‌ای خود به کار ببرد. 

2. آمریکا در حملات به ایران، از قله‌های صنعت تسلیحاتی خود بهره برد. برترین 

هواگرد‌های رادارگریز این کشور شامل بمب‌افکن بی2 و جنگنده‌های اف22 و 

اف35 در این حملات مورد استفاده قرار گرفتند. برترین مهمات آمریکایی که 

قوی‌ترین بمب متعارف جهان نام دارد نیز روی تأسیسات هسته‌ای پرتاب شد.  

از سوی دیگر یکی از زیردریایی‌های کلاس اوهایو که از پیشران هسته‌ای استفاده 

می‌کند و بهترین زیردریایی تهاجمی آمریکا با قابلیت حمله تعداد بی‌سابقه 154 

موشـــک کروز توماهاک است، دست‌کم 30 موشک از این نوع را پرتاب کرد.  

از نظر تسلیحات و مهمات، آمریکا از برترین دارایی‌های دریایی و هوایی خود 

بهره گرفت و در موقعیتی تهاجم کرد که بر اثر غافلگیری اولیه و سرکوب پدافند 

هوایی ایران، اوضاع برایش مساعد بود؛ اما عایدی حمله در نهایت حداقلی شد. 

3. در جنگ 12روزه تمام قابلیت‌های اطلاعاتی، مالی، الکترونیکی، نظامی، 

جنگ روانی-شناختی ناتو به طور مستقیم به صحنه آمدند، اما دستاورد‌های اندک 

به‌دست آمده، با این سرمایه‌گذاری از نظر ابعاد مادی و زمانی قابل مقایسه نیست. 

4. بازدارندگی، مبحث بســـیار وسیعی است. برخی وقوع جنگ را نشانه از بین 

رفتن بازدارندگی می‌دانند؛ اما باید این مفهوم را به شکل نسبی دید. با وجود حمله 

به ایران، هراس از ضرباتی که تهران می‌تواند وارد کند، همچنان مانع از حرکت 

دشمن به سمت برخی اقدامات شد. به‌عنوان نمونه دشمن به سمت حمله علیه 

تأسیسات نفتی در جنوب رفت و پس از روبه‌رو شدن با اعتراضات جهانی نسبت 

به پیامد‌های این اقدام و واکنش تهران، با وجود انهدام پالایشگاه نفت بازان در حیفا، 

از تکرار این اقدام خودداری کرد. 

   ضربات وارد شده
رژیم صهیونیستی ادعا دارد طی جنگ با ضرباتی که به ایران وارد کرده به طرف 

برتر تبدیل شده؛ اما بررسی هزینه‌های جنگ مطلب دیگری را نشان می‌دهند. 

1. رژیم صهیونیستی به‌عنوان آغازگر و مبدأ اصلی حملات بیشترین آسیب‌ها 

را متحمل شد. در حوزه نظامی، بودجه نظامی 30 میلیارد دلاری رژیم، حدود 

7 برابر بودجه 4.5 تا 6 میلیارد دلاری ایران است. در جنگ اما در مقابل هزینه 

بیش از 7 میلیارد دلاری صهیونیست‌ها برای جنگ، ایران 92 میلیون دلار برای 

تهاجم به سرزمین‌های اشغالی خرج کرد؛ به عبارتی دیگر رژیم صهیونی با وجود 

آنکه بودجه نظامی‌اش 7 برابر ایران بود، 77 برابر آن برای جنگیدن هزینه کرد. این 

مسئله شکافی 11 برابری را نشان می‌دهد. 

2. علاوه بر هزینه‌های مســـتقیم جنگ، رژیم شاهد هدف قرار گرفتن مراکز 

اصلی اقتصادی و علمی خود مانند پالایشگاه‌های اصلی، مرکز علمی وایزمن 

و شهرک‌های صنعتی و نظامی بود. حجم تخریب در شهر‌ها به میزانی بود که 

در رژیم که جمعیتش یک‌دهم ایران اســـت، ۴۱ هزار و ۶۵۱ پرونده خسارت 

به مراکز صندوق جبران خســـارت ارائه شـــدند. حجم کلی این خسارات به 

میلیارد‌ها دلار می‌رسد. 

3. طوفان‌الاقصی عملیاتی فلسطینی بود و تصمیم برای اجرای آن به طور مستقیم به 

ایران مربوط نمی‌شد. صهیونیست‌ها اما روند را به گونه‌ای تنظیم کردند که در نهایت 

به رویارویی مستقیم با ایران رسیدند. مستقیم‌سازی منازعه ایران و رژیم صهیونیستی 

با ایجاد جنگ و توسعه ابعاد اجتماعی آن یک اشتباه راهبردی در برآورد‌های تل‌آویو 

بود. صهیونیست‌ها طبق برآورد‌های موساد فکر می‌کردند ملت ایران طبق منافع آن‌ها 

دست به شورش خواهند زد؛ اما نیروی اجتماعی ایران با پی‌بردن به عمق دشمنی 

رژیم، آن را در مرکز هدف‌گیری بلندمدت و اصلی خود قرار داد. 

علی مزروعی
خبرنگار گروه سیاست

سیدمهدی طالبی
پژوهشگر حوزه بین‌الملل


